
درس هفتم –فارسی یازدهم 
باران رحمت 

کاری از ماندانا مهتاب 
تهران 4دبیرستان امامت منطقه 



/  فاده کرد است: برکار کرد / جمعِ وسیطه . واسطه ها : وسایط / انواع : اصناف
نامعلوم ، : به مُشت/ من بشری از خاک می آفرینم : اِنی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ 

/در اشتباه 

:  ظیر مراعات ن/ « انِی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ» : تضمین 
/خانه آدم استعاره از جسم : استعاره / آب ، گل 

گنج معرفت: تشبیه 

چیز از واسطه خداوند بلند مرتبه وقتی انواع موجودات را از هر نوع می آفرید در ساختن هر
بشری از گِل می می کرد وقتی نوبت آفرینش انسان شد گفت منای استفاده و وسیله 
شتباه من می سازم گروهی به اوگل هست قالب و وجود انسان را که از آب . آفرینم 

افتادند وگفتند؟ آیا همه را تو نساخته ای؟



ست خود و این را به خودی خود می سازم بی واسطه این را تنها و تنها به د
کردآماده خواهم : تعبیه خواهم کرد / .بی واسطه می سازم

وبدون ) اینجا یک محل مخصوصی هست که آن را خود به تنهایی: گفت
پس به . و بدون کمک از چیز های دیگر ، می سازم( استفاده از دیگر موارد 

جبرئیل . اورجبرئیل دستور داد برو از روی زمین یک مشت خاک بردار وبی
:  برئیل گفترفت وخواست چنین کند خاک گفت ای جبرئیل چه می کنی؟ ج
. ودسازدمقداری از تو به نزد خداوند می برم که از تو جانشینی برای خ

بیهی اضافه تش:گنج معرفت 



ه من طاقت خاک جبرییل را بر بزرگی شکوه خدا قسم داد وگفت مرا مبر ک
.  طر بسیار داردکنم که قربت ختوانم تحمل و نمی . نزدیکی به خداوند را ندارم 

فت خداوند خود جبرئیل وقتی سوگند خاک راشنید به نزد خداوند برگشت وگ
یکائیل دستور خداوند به م. دانی که خاک رضایت نمی دهد و نمی پذیردبهترمی 

رافیل دستور ، خداوند به اسقسمی خورداو نیز رفت وخاک چنین . داد که تو برو
شتداد که تو برو وقتی او رفت هم چنان خاک سوگند داد و او نیز برگ

:  بُعد /نزدیکی  : قُرب/ صاحب بزرگی : ذوالجلالی / 
.فک اضافه ؛ خطر قربت بسیار است: را ./ دوری 

نکنایه از نپذیرفت:تن در نمی دهد



ند زور، فشار، ناپس: اِکراه / فرمان برداری، اطاعت : طوع 
رند ،آنچه با انگشتان یا مشت گی: قبضه/ داشتن 

ا به سرعت و ب: دو اسبه می آمد / یک مشت از هر چیز
شوق می آمد

ه کنایه از دو اسب/ قبول نمی کند : تن در نمی دهد کنایه از 
تشخیص: عشق می آمد / سریع 

عزرائیل آمد و با خشم یک مشت خاک از روی زمین 
برداشت و به نزد خداوند آورد و آن خاک را میان مکّه 

عشق اینک شتابان آمد. وشهرطائف قرار داد



، عظمت: کبریا/ عزیز داشتن : اعزاز/ همه : جملگی
ر آن حالـت،جملگی ملائکه را د/ بی نیازی : غَنا/ بزرگی 

فک اضافه« را » 

/  ردن انگشت تعجب در دندان ماندن کنایه از حیرت ک
ضافه ا: انگشت تعجب/ تشخیص : خاک ناز می کند 

استعاری

ه رازی همگی فرشتگان از کار خداوند در شگفت ماندند که این چ
رگداشت و است که خاک فرومایه را به بارگاه خداوندی با چندین بز
ا خداوند، این احترام صدا می کنند و خاک در کمال فرومایگی و پستی، ب

ه جای او چنین ناز می کند و با این همه، خداوند بی نیاز، دیگری را ب
.صدا نمی کند و این راز را برای دیگری مطرح نمی کند



تگان الهام می کرد به دل فرش: به سِر ملائکه می گفت / خدا : ربوبیت / الهی بودن : الوهیّت 
: ابد / آغاز زمان بی: ازل / من چیزی می دانم که شما نمی دانید : اِنّی أَعلَمُ مَا لَا تَعلَمُون / 

/  ت مبهم صف: چند : روزکی چند / ک تصغیر –چند روزاندک : روزکی چند / زمان بی انتها 
/ رنگارنگ : لمون بوق/ جسم انسان :در این آینه / قدرت نمایی کنم : دستکاری قدرت بنمایم 

)  افه فک اض: همه را سجده /. سجده ی همه بر او واجب خواهد شد: او باید کردۀهمه را سجد
(همه ۀسجد

علَمُ مَا لَا اِنّی أَ: تضمین/تضاد : ازل وابد/ مجاز از آدم: مشتی خاک 
آینه: استعاره . / تعَلَمُون

ه شما نمی لطف خدا و دانش الهی به قلب فرشتگان الهام می کرد که من چیزی می دانم ک
تا انتهای ( ل از)از روز نخست آفرینش ( خداوند )ای فرشتگان ، شما آگاهی دارید که ما . دانید 

ذیرفته است عذر شما پ. چه کارهایی پیش رو داریم ( انسان )با این یک مشت خاک ( ابد ) آن 
ود را دراین یک چند مدتی صبرکنید تا من قدرت خ. ، زیرا شما سر وکاری با عشق نداشته اید

آیینه آفرینش مشت خاک به شما نشان دهم تا شما جلوه های گوناگون و نقش های رنگارنگ در
(  انسان ) اید به او ب( فرشتگان ) نخستین نقش وجلوه آن است که همه شما . انسان ببینید 

سجده کنید



دست: ید / دل ساخت : دل کرد 

جاز از عشق دل م/ اضافه تشبیهی : ابر کرم ، باران محبّت
ه قدرت مانند موجودی است ک) ید قدرت : استعاره/ 

/دل : تکرار / گل ، دل : جناس( / دست دارد
خاک ، گل ، ابر ، باریدن: مراعات نظیر 

ا برخاک پس خداوند از ابر کرم و لطف خود باران محبّت ر
ت آدم بارید و آن خاک را به گِل تبدیل کرد وبا دس

عشق آفرینش: پیام /. قدرتمند خود از گِل ، دل را آ،رید 
درآدم



هیجان وشوق :شور / بلا و گرفتاری : فتنه / ژاله : شبنم
ترکیب وصفی: صد فتنه ، صد شور/ 

تشبیه / سیار مجاز از ب: صد/ شبنم عشق : اضافه تشبیهی
جناس: گل و دل / سرنشتر عشق : 

م بود در هم وجود خاکی انسان را با عشقی که همانند شبن
شورها به همین سبب فتنه ها و(. سرشت ) آمیخت 

دمیتعبیه عشق در وجود آ: پیام / درجهان پدید آمد 

بیت اول 



بیت دوم

تیغگونه ای-نیشتر، آلت فلزی نوک تیز: نشتر

:  تشبیه/ ح رگ رو: استعاره/ اضافه تشبیهی : نشتر عشق 
رگ و: مراعات نظیر / دل مانند قطره کوچک است

ش: واج آرایی / روح و دل 

ل از ترکیب عشق الهی و روح انسانی ، قطره ای حاص
.گردید که دل نام گرفت

طرت ازلی بودن عشق ، عجین بودن عشق با ف: پیام 
انسان و به عبارتی هدف از خلقت آدم ، عشق بود



تانه، آس: حضرت / با تعجب : متعجب وار / همه : جمله 
/ب وروز ش: شباروز/بزرگ است : جلّت/ پیشگاه، درگاه 

:  ردن تعبیه ک/ دست کاری می کرد : تصرف می کرد 
دانش و راز: حکمت / توجه : عنایت / قراردادن 

/  وند مجاز از خدا: حضرت /اضافه استعاری : نظر عنایت 
تضاد: د نگری-منگرید/ کنایه از توجه نکنید : منگرید

مجاز از جسم آدم: آب و گل آدم/ جناس : گل و دل / 

ا قدرت خدایی همه موجودات عالم بالا در آن حال با تعجب نگاه میکردند که پروردگار بزرگ ب
ساخت و خود چهل شبانه روز مشغول ساختن گِل انسان بود و در هرذره از گل آدم، دلی می
گوشزد می )آن را با نظر و توجه پرورش می داد ودانش و حکمت به فرشتگان می آموخت و 

( / توجه کنید ) نید به دل نگاه ک. نگاه نکنید ( قالب وجسم ظاهری انسان ) که شما به گِل ( کرد 
(  اهر بینی پرهیز از قضاوت و ظ) توجه فرشتگان به ظاهر آدم و توجه خداوند به دل : پیام 



رای یک آوردن دو حرف اضافه ب: به سنگ بر/ نگاه : نظر
شت ، بن مضارع گما) مشغول کردن : گماردن / متمم 

(گمار: بن مضارع 

:  آرایی واج/ سنگ : تکرار / کنایه از عاشق : دلسوخته 
توجهکنایه از: نظر گماردن / نماد سختی : سنگ / گ 

کردن

گ سخت را اگر من به سنگ سخت هم توجه بکنم، آن سن
.تبدیل به دلی سوخته و عاشق خواهم کرد 

توانایی خداوند در آفرینش: پیام 



گریخت : بن ماضی)فرار کردن : گریختن : قلمرو زبانی 
(گریز: بن مضارع / 

یختن دست در دامن کسی آو/ با همه توان : هزار دست اغراق و کنایه از 
/کنایه از متوسل شدن به او : 

سجع : و آویزد بگریزد/ تضاد : می گریختی ، در می آویزی –بگریزد ، آویزد 
:  ده ام امروز دل ش/ تضاد : می گریختم و در میآویزم / جناس : دل و گل /

دتضا: آن و این/ مجاز از عشق : دل . / اغراق و کنایه از عاشق شدن 

از عاشق بخواهد که(خداوند ) در اینجا عشق وارونه عمل می کند اگر معشوق 
ول فرار آن چیست که ا.فرار کند عاشق با همه توان او را می گیرد ( آدم ) 

ی می کردی واین چیست که امروز چنگ زده ای ورها نمی کنی ؟ آدم م
ها ، خدا را ر)امروز همه دل شده ام . آن روز گل بودم فرار می کردم : گوید

.عشق موجب دلبستگی است : مفهوم (./ نمی کنم 



بیه تع/ ذات : نهاد/ جواهر : گوهر/ نهان : غیب/ ج خزانه، گنجینهها : خزاین
و گران جمعِ نفیسه، چیزهای نفیس: نفایس/قرار دادن، جاسازی کردن : کردن

(/ از خانه محوطه ب: هم آوا؛ حیاط)زندگی : حیات/ دفن کردن : دفین کردن/ بها 
بن )ر کردن مخلوط کردن، خمی: سرشتن/ زمان آینده که نهایت ندارد، جاوید : ابد

.پرورش دادند: بپروردند( /سریش: سرشت؛ بن مضارع: ماضی

آفتاب / مجاز از کالبد: آب و گل/ استعاره از هر چیز ارزشمند : گوهر
اضافه تشبیهی: نظر

همچنین هر لحظه از گنجینههای الهی، جواهری در ذات انسان 
ود در آب و جاسازی میکردند تا هر چیز گران بها که درگنجینه الهی ب

بهشت گل آدم نهادند، زمانی که نوبت به دل رسید، گل آدم را از
ر خدا پرورش آوردند و با آب زندگانی ابدی آمیختند و با آفتاب نظ

دادند



چ فک اضافه ، هی« را » : آن را هیچ خزانه لایق نیست 
الا–ر مگ: الّا / نگهبان : خازن ./ خزانه لایق آن نیست

:  دل) حرف عطف : یا/ متمم : حرف اضافه ، حضرت : 
(معطوف 

آفتاب :تشبیه / « عشق » استعاره از « گوهر» : استعاره 
تشبیه: غیب… گوهری بود / نظر 

ال رسید وقتی کار دل به این مرحله از شایستگی و کم
نهان نگه خداوند دل را در گنیجنه غیب از چشم نگهبانان پ

ری از دل پس فرمود هیچ خزانه ای لایق نگهدا. داشته بود
نیست مگر نزد من یا دل آدم



:  کوتمل/قرار دادن، جاسازی کردن : تعبیه کردن/ عشق : محبت
:  حقاقاست/ ارائه کردند : عرضه داشتند/ عالم غیب، جهان بالا 

»  در « را »/ جواهر : گوهر/ نگهداری : خزانگی/ سزاواری، شایستگی 
/ بود دل آدم لایق آن: اضافه گسسته: «آن را دل آدم لایق بود 

شایسته: لایق
:  رفتصدف امانت مع/ اضافه تشبیهی : گوهر محبت

ازاً همه اشتقاق، مج: ملُک و ملکوت/ اضافه تشبیهی 
إِنَّا »ه آیه تلمیح ب/ استعاره از عشق : گوهر دوم/ آفرینش 

«…عَرَضْنَا الْأمَانه عَلىَ السَّمَاوَاتِ

د و بر آن چه بود؟ عشق بود که به عنوان امانت الهی جاسازی کرده بودن
فقط . بودهمۀموجودات ارائه کرده بودند، هیچ کس شایسته نگهداری آن گوهر ن

رورده شده بود دلی که با آفتاب نظر الهی پ. دل آدم شایسته نگهداری آن بود
ست، ارزش آدمی به عشق ا: پیام/ وجان آدم شایسته نگهداری از آن بود 

هدف آفرینش آدمی عشق است



ه و در نزد او آن که نزدکی به کسی شد: مقرب/ فرشتگان : ملایکه
شناسه جمع : .هیچ کس آدم را نمیشناختند/ منزلت پیدا کرده است 

/خلاف هنجار زبان : است… آیا این چه / برای نهاد مفرد 
(نگار: عنگاشت، بن مضار:بن ماضی)نقاشی کردن : نگاشتن

نقش استعاره از جلوه حق

یکی . ناختندفرشتگان نزدیک به خداوند هیچ کس آدم را نمیش
موجود عجیبی این چه»: یکی از کنار آدم میگذشتد و میگفتند

گان از فرینش شگفتی فرشت: پیام/است که آن را میسازند؟ 
آدم



حقیقت را : تلبیس. / آنچه از اجزای کوچکتر تشکیل شود: مجموعه
:  رتلبیسپ/ پنهان کردن، حیله و مکر به کار بردن،نیرنگ سازی 

/ همانند : البر مث/ گشتن پیرامون چیزی : طواف کردن/ پرفریب 
ان باغ قرار ساختمانی بلند، وسیع وزیبا که اغلب در می: کوشک

داخل شود: در رَود/ گرفته است؛ قصر، کاخ 

تشبیه: دل را بر مثال کوشکی یافت

نستند به حقیقت آدم هر چه قدر فرشتگان با دقت به انسان مینگریستند نمیتوا
گرداگرد )رانداز کرد پی ببرند تا اینکه شیطان فریبکار یک بار به دقت او را و

هر چیزی را که دید فهمید که چیست؛ اما چون به دل آدم( آدم گشت
رون دل هر چه کوشید که راهی بیابد تا د. رسید، دل را همانند کاخی یافت

دمناآگاهی فرشتگان از سرشت آ: پیام/داخل شود، هیچ راه نیافت



وقتی حرف اضافه؛ به ما: « ما را وقتی آفتی رسد » در « را » / آسان : سهل
ا با این حق تعالی ر» در « را/ فرد : شخص/زیان، آسیب : آفت/ آفتی رسد 

کاری دارد دارندگی؛ حق تعالی با این قالب سر و: «قالب سر و کاری باشد
/  ادن اجازه حضور د: بار دادن/ناامید: نومید/ جاسازی : تعبیه/ جا : موضع/

رد شده: مردود

استعاریاضافه : درِ دل/ مجاز از بسیار : هزار: ادبیقلمرو 
مجاز از جهانیان: جهان

کار مشکل .با خود گفت هر چه را که دیدم شناخت آن آسان بود: قلمرو فکری
خواهد بود و (دل)از این جایگاه آسیبی برسد اگر روزی به ما (. دل)این جاست 

یزی را میخواهد اگر خداوند بخواهد با انسان رابطه و سر و کاری داشته باشد یا چ
ن راه چون شیطان را به دل انسا/ جاسازی کند، این مکان خواهد بوددرآدم 

دل و ارزش: پیام/ندادند و او را نپذیرفتند از طرف همه جهانیان رانده شد
عشق



1-میل ، علاقه: رغبت
جایگاه: منزلت
 خواری: مذلّت /حضور: حضرت
2- أ ؤ ئ/آ / ء / ا : شکل همزه
 آمدن -شیء -سوء -اردک -اسرافیل -اصناف : مثال-

رائیل عز-تلألؤ –رؤسا -رؤیت -ملجأ -مأخذ -مار بوآ -مآخذ 
متأنّئ–

3--اگر ، چون



1- باران : ر مراعات نظی/ ابر کرم ، بارن رحمت : تشبیه
/  ل گِ: تکرار / گِل ، دِل : جناس/ خاک ، گِل / ، بارید 
ید قدرت:استعاره 

2- روح مانند موجودی است که رگ دارد: رگ روح.
3-
 (بار ندادن ) نپذیرفتن
 (در آویزد ) متوسلّ شدن
 دو اسبه آمدن) شتاب داشتن



1-بینیدشما در این آینه، نقش های بوقلمون( الف  .
جسم انسان

هر لحظه ، از خزاین غیب ، گوهری ، در نهاد ( ب
عشق. او تعبیه می کردند

ی گفت حکمتِ ربوبیّت به سرّ ملایکه فرو م( پ  ... :
قلب. 



2- آیا این چـه سرّ است که خاکِ ذلیل را از
در حضرت عزّت به چندین اعزاز می خوانند و خاک

ایی ، کمال مذلّت و خواری، باحضرت عزّت و کبری
.چندین ناز می کند

-ستمعذورید که شما را سروکار با عشق نبوده ا.
-شما در گِل منگرید در دل نگرید

3-ن شما را آدم زیر لب آهسته گفت اگر شما مرا نمی شناسید م(الف
شما را یک می شناسم باشید تا من سر از این خواب خوش بردارم اسامی

به یک برشمارم 
آن چه بود؟گوهر محبت که در صدف (ب.......
 خداوند امانت را به تمام موجودات عرصه داشت اما کسی آن را

لم کردن در نپذیرفت جز انسان این نشانه نادان بودن انسان است و ض
حق خودش


